
اشك سیاه
تو يك شب سرد و سیاه

سوسك سیاهِ بد ادَا
اومد اومد 

تا که رسید خونه ي ما
سوسك سیاه و خسته

ديد درِ خونه بسته
از سرما، سوسكه لرزيد 

اشك سیاهش چكید
اشكاشو توی تاريكی نديدم

امّا صدای گريه شو شنیدم
• مصطفی رحماندوست

گنجشك و پنبه دونه
گنجشكه توي لونه

چي داشت؟ يه پنبه دونه

ديد که هوا شده سرد
با اون، لحاف دُرُست کرد

گنجشكه حالا گرمه
زير لحافي نرمه

• افسانه شعبان نژاد

شعرهای 
زمستانی

•   تصويرگر: سولماز جوشقانی
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زمستونه
مُژده بده مادرجون
اومده باز يه مهمون

سوغاتي چي آورده؟
برف و تگرگ و بارون

از ننه سرما مي گه 
قصّه هاي فراوون

اسم قشنگش چیه
زمستونه،  زمستون

• بابك نيك طلب

میو میو، چه برفي
میو میو، چه برفی 

يخ زده هر دو گوشم
کی گفته من تو اين برف

فكر شكار موشم؟

سطل زُباله اين جاست
فكر غذای مُفَتم

دنبال موش بگردم
لیز می خورم می افتم

• مريم هاشم پور
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